كلزا

کلزا ((Brassica napus L.) يکي از مهمترين دانه هاي روغني خانواده چليپائيان ، بعلت سازگار بودن به شرائط مختلف آب و هوائي ، مقاوم بودن به شرايط خشکي و شوري ، دارا بودن تيپ هاي بهاره و پائيزه و نيز با دارا بودن بيش از 40 درصد روغن در دانه و حدود 40 درصد پروتئين در کنجاله از اهميت ويژه اي برخوردار است .اين تحقيق به منظور بررسي نقش تغذيه متعادل عناصر غذايي بر روي عملکرد دانه کلزا و کيفيت روغن آن در کشتهاي بهاره و پائيزه در سال زراعي 79-1378 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي خوي انجام گرفت.آزمايش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 13 تيمار براي کشت بهاره رقم هيولا 308 و 9 تيمار براي کشت پائيزه رقم طلائيه با 3 تکرار اجرا گرديد.قبل از اجراي طرح ، به منظور ارزيابي حاصلخيزي خاک نمونه هاي مرکب از هر قطعه آزمايشي بلوک تهيه گرديده و با استفاده از روشهاي متداول آزمايشگاهي ، تجزيه هاي مورد نظر انجام شد.به منظور تعيين وضعيت تغذيه اي گياه ، در اوايل مرحله گلدهي نمونه برگي از برگهاي جوان تهيه و غلظت عناصر غذايي در برگ تعيين گرديد.بعد از برداشت محصول ، عملکرد دانه ، درصد روغن ، درصد پروتئين ، غلظت عناصر غذايي در برگ و دانه با روشهاي متداول آزمايشگاهي اندازه گيري شد.نتايج تجزيه برگي نشان داد که مصرف متعادل عناصر غذايي ، غلظت B, Zn, Mn, Fe, Mg, K, P در برگ افزايش يافت که در اين ميان غلظت بر در بهترين تيمارهاي کودي از لحاظ عملکرد دانه )تيمارهاي يازده و هشت به ترتيب در کشتهاي بهاره و پائيزه )با شاهد تفاوت معني داري داشت.نتايج حاصل از انجام اين آزمايشات نشان داد که کليه تيمارهاي کودي تاثير قابل توجهي بر روي عملکرد دانه نسبت به شاهد داشته و باعث افزايش عملکرد شدند.بهترين نتيجه از اين نظر در کشتهاي بهاره و پائيزه در تيمارهاي يازدهم (NPK2Mg2FeMnZnB) و هشتم (NPK2Mg2FeMnZnB) بدست آمد که نسبت به شاهد به ترتيب 4/61 و 1/41 درصد افزايش داشته است. با تغذيه متعادل عناصر غذايي، تعداد خورجينهاي بارور در ساقه اصلي ، تعداد ساقه هاي فرعي اوليه ، وزن هزار دانه افزايش و تعداد خورجينهاي نابارور در ساقه اصلي کاهش يافت ، ولي افزايش در وزن هزار دانه و ساقه هاي فرعي اوليه در کشت بهاره معني دار نبود همبستگي عملکرد دانه با تعداد خورجين هاي بارور در ساقه اصلي و وزن هزار دانه مثبت و معني دار بود، بدين معني که با افزايش وزن هزار دانه خورجين هاي بارور در ساقه اصلي عملکرد دانه در هر دو کشت افزايش يافت .نتايج حاصل از تجزيه دانه نيز حاکي از افزايش غلظت عناصر غذايي در دانه در اثر کوددهي بهينه بود.در مجموع از نتايج بدست آمده چنين استنباط گرديد که مصرف توام پتاسيم و منيزيم باعث افزايش عملکرد دانه و روغن گرديد.بالاترين عملکرد دانه و روغن نيز موقعي بدست آمد که عناصر پر مصرف همراه با عناصر کم مصرف ، مصرف گرديد.نکته با اهميت ديگر ، وجود همبستگي مثبت و معني دار بالا بين عملکرد دانه با غلظت بر و روي در برگ کلزا (در اوايل گلدهي ) است.بنابر اين ، چنين استنباط مي شود که با افزايش غلظت بر و روي در برگ ، عملکرد دانه افزايش مي يابد.لذا در تغذيه کلزا در خاکهاي آهکي بايد به اين دو عنصر غذايي توجه زيادي مبذول گردد.
کلزا در زبانهای اروپایی با نامهای Rapeseed و Colza و Raps شهرت دارد. کلزای روغنی مهمترین گونه زراعی جنس براسیکا میباشد و به احتمال قوی فرم وحشی ان به اروپا و آفریقای شمالی محدود میشود. محتملترین موطن آن ناحیهای که در آن شلغم روغنی(Brassica Campetris )و کلک روغنی ( Brassica Oleraces )در مجاورت هم روییده اند زیرا کلزا (Brassica Napus ) از تلاقی این دو گونه و دو برابر شدن کروموزومهای هیبرید حاصل بوجود آمده است.در آثار بجای مانده از دوران نو سنگی در مصر و در نوشته های هندوها که از سالهای 1500- 2000 سال قبل از میلاد بدست آمده و بویژه در کتیبه های یونانی رومی و چینی باقیمانده از سالهای 200-500 قبل از میلاد به گیاهان روغنی از جنس براسیکا و ارزش دارویی آنها اشاره شده است.
اعتقاد بر این است که زراعت کلزا و خردل در اروپا از اوایل قرون وسطی آغاز آغاز گردیده است. از اوایل قرن شانزدهم زراعت تجاری کلزا در هلند ثبت شده است. در آن زمان از روغن این گیاه بعنوان سوخت چراغ روان کننده ماشینهای بخار استفاده میگردیده است. کشت تجاری کلزا از سال 1942 در قسمت شمالی قاره امریکا یعنی کشور کانادا شروع گردیده و امکان استفاده از روغن خوراکی در سال 1948 مورد توجه قرار گرفت و منجر به استخراج روغن خوراکی در سالهای 1956 و 1957 گردیده. در سال 1968 اولین رقم کازا با میزان اسید اروسیک پایین در کانادا تولید شده و هم اکنون کانادا به یک تولید کننده عمده کلزا تبدیل گردیده است. زراعت کلزا در استرالیا از سال 1969 آغازش و رقمهای مورد کشت متعلق به هر دو گونه کلزا و شلغم روغنی میباشد که از ژاپن و کانادا به این کشور وارد گردیده اند. در سالهای 1972 تا 1977 میزان اسیداروسیک روغن رقمهای کلزا و شلغم روغنی به کمتر از 2% کاهش یافت. در سال 1974 رقم Tower بعنوان اولین رقم دو صفر کلزا که هم میزان اسیداروسیک و هم یزان گلوکوزینولات آن پایین بو معرفی شد. در سال 1981 تولید رقمهای کلزا با میزان گلوموزینولات بالا تقریبا متوقف گردید.
در دو دهه گذشته در ایران ازمایشهای به نژادی و به زراعی متعدد و متنوعی در بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بر روی گیاه کلزا صورت گرفته و منجر به معرفی چهار رقم کلزای اصلاح شده با نامهای زرگل- طلایه- استقلال و ساری گل شده است. سطح زیر کشت کلزا در سال پلیه 1372 تا 1374 حدود 5/94 هکتار در سال زراعی 1379-1380 برابر 25939 هکتار و در سال زراعی 1380-1381 بالغ بر 70000 هکتار بوده و میزان تولید آن در سال |ایه برابر 2/51 تن و در سال زراعی 1379-1380 معادل 27950 تن ودر سال زراعی 1380-1381 بیش از 65000 تنبوده است. با انجام تحقیقات و بررسی نتایج حاصله مشخص شده که توسط کشت کلزا در کشور امکان پذیر است و میتوان به موازات توسعه کشت زیتون در کاهش میزان وابستگی به خارج در زمینه روغن گیاهی موثر باشد.
نقش مواد شیمیایی آزاد شده از کلزا در خاک بر روی رشد گیاه
00061876 1377 23366 يونس‌آبادي، معصومه علوم پايه. amp;222218 علوم گياهي بررسي نقش مواد شيميايي آزاد شده از پوشاندن گياه کلزا(Brassica napus) در خاک بر روي رشد يک گياه زراعي و علفهاي هرز غالب آن., / معصومه يونس‌آبادي؛ به راهنمايي: صادق فرهي‌آشتياني. 137 صفحه، تصوير، جدول، نمودار، کتابنامه TH پايان نامه (کارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس، 1377 آللوپاتي اثر مستقيم يا غيرمستقيم يک گياه بر گياه ديگر از طريق توليد ترکيبات شيميايي است که نتيجه اين اثر معمولا کاهش رشد گياه ديگر است . اين بررسي به منظور تعيين پتانسيل آللوپاتيک گياه کلزا بر ظهور علفهاي هرز موجود در خاک و همچنين بر جوانه زني و رشد پنبه و علفهاي هرز غالب آن صورت گرفته است . به منظور کاهش رشد علفهاي هرز بويژه در مزارع پنبه و بدنبال آن کاهش مصرف سم علف‌کش تاثير پوساندن گياهچه کلزار رقم بليندا در خاک توام با مصرف 1/5 و 3 ليتر سم علف‌کش کوبکس بر روي رشد پنبه و علفهاي هرز غالب آن از جمله آمار انتوس و گاو پنبه مطالعه گرديد همچنين از زمان مخلوط کردن کلز با خاک در ضمن پوسيدن کلزا به مدت 6 هفته، هر هفته يکبار از اين خاک عصاره آبي تهيه شد و تاثير آن بر جوانه زني و رشد گياهان نامبرده در پتريديش بررسي گريد نتايج اين آزمايشات نشان داد که در اثر مخلوط کردن گياهچه کلزا با خاک در مرحله چهار يا پنج برگي ميزان ظهور علفهاي هرزي نظير آمارانتوس ، سلمه‌تره، مرکوريج، بروموس ، ترشک‌شبدري، سوروف ، کيسه‌کشيش و علف هفت بند نسبت به خاک شاهد بطور نسبي بين 35-69 درصد کاهش يافت همچنين جوانه زني علف هرز آمارنتوس از 100 درصد براي خاک شاهد به ترتيب به 49 و 86 درصد براي خاک حاوي کلزا توام با مصرف 3 و 15 ليتر سم علف‌کش کوبکس کاهش يافت و جوانه زني علف هرز گاو پنبه تحت اين تيمارها به ترتيب 16 و 10 درصد کاهش يافت ولي جوانه زني گياه زراعي پنبه کاهش معني‌داري پيدا نکرد. همچنين کلزا 30 و 60 روز پس از کشت علفهاي هرز آمارانتوس و گاوپنبه معني‌داري را بر وزن‌تر، وزن خشک ، تعداد گره، برگ ، طول ساقه و ريشه آنها ايجاد کرده است مثلا تعداد گره در گياه آمارانتوس ز 16 به و تعداد برگ از 9 به 6 عدد در هر بوته کاهش يافته است و طول ساقه آمارانتوس از 42 به 35/3 و طول ريشه اصلي از 11/7 به 9/62 کاهش مي‌يابد و در گياه گاو پنبه طول ساقه 40/66 33/32 و طول ريشه اصلي از 13/75 به 9/62 کاهش مي‌يابد و در مورد گياه زراعي پنبه سي روز پس از کشت کاهش معني‌دار در وزن خشک بودته‌ههاي پنبه بوجود مي‌آيد ولي 60 روز پس از کشت تاثير معني داري بر تعداد گره، برگ ، طول ساقه و ريشه مشاهده نمي‌شود و حتي وزن‌تر و وزن خشک بوته‌هاي پنبه تحت تيمار کلزا نسبت به شاهد افزايش معني داري نشان مي‌دهند. مطالعه کشت در پتريديش نيز نشان مي‌دهد که از ميان عصاره‌هاي تهيه شده از خاک ضمن پوسيدن کلزا عصاره‌هاي هفته‌هاي سوم و چهارم پنجم بيشترين تاثير را بر کاهش رشد داشته‌اند که اين احتمالا دليل بر آزاد شدن مواد بازدارنده از پوسيدن کلزا در فاصله بين هفته‌هاي سوم تا پنجم است . بطور کلي نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد که گياهچه‌هاي کلزا مي‌تواند بر جوانه زني و رشد اوليه گياهان مورد آزمايش از طريق آللوپاتيک اثر بازدارندگي اعمال کند. رشد گياه / دگر آسيبي / علف هرز / کلزا / خاک Plant Growth / Allelopathy / Weed / Brassica Napus / Soil فرهي‌آشتياني، صادق, استاد راهنما دانشگاه تربيت مدرس, دانشکده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس, دانشکده علوم پايه
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